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هلال

برای داغِ بی مرهم سربرنیتسا 
دستگاه های  سکوت  در  ملادیچ،  راتکو  یک|  صفحه  از  ادامه 
از اتهام نسل کشی  خبری و امنیتی بلگراد بیش از 16 سال پس 
گورهای  از  بخشی  سال  چند  هر  ولی  ساخت،  مخفی  را  خود 
دسته جمعی نهان شده از سوی خون ریزان صرب به رهبری این 
کاراجیچ برملا و آشکار می شد و زخمی عمیق بر  دو نفر؛ ملادیچ و 
پیکره و روح بشریت می نهاد.  آن سال ها هیچ نشانه ای از سیطره 
دنیای مجازی و افسانه ای نوین بر عالم  ِحقیقت مشهود نبود و 
خبرها از دوردست ها در دل بالکان، اندک اندک و قطره چکانی و 
ک  در احاطه مطلق غرب و برای پنهان کردن این جنایت دهشتنا

علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین مخابره می شد.
تنها راه گرفتن اخبار و اطلاعات، خبرهای جسته وگریخته رسمی 
سیدمرتضی  شهید  شقایق  و  خنجر  مستندهای  بهتر  همه  از  و 
آوینی و عکس های رضا برجی و خبرنگاران مسلمان اعزام  شده 
پرده  برای  حاتمی کیا  سبز  کستر  خا سینمایی  فیلم  و  بالکان  به 

برداشتن از این جنایت علیه بشریت بود.
بود.  کی  وحشتنا اهریمن  و  سربرنیتسا  قصاب  ملادیچ؛  راتکو 
انسان های مظلوم و بی دفاع  بی شماری  را در بوسنی و بعضا در 
کرد، صرفا برای اینکه نژاد و دین خویش را برتر از  کرواسی قتل عام 
کشوری مسلمان در  دیگران می دید و صد البته او و غرب، ایجاد 

اروپا را هرگز برنمی تافتند.
به  را  اطلاعات  صرب ها  و  سابق  یوگسلاوی  تبلیغاتی  دستگاه 
که راتکو، مرد بسیار  گونه مخابره می کرد، انگار  گونه ای دیگر و واژ
گویی در حال خدمت نجیبانه و شریفانه  به  که تو  شریفی است  

مردم بوسنی و هرزگوین و منطقه بالکان است!!
آنا، دختر 23 ساله راتکو ملادیچ، دانشجوی پزشکی بلگراد بود. 
که همچون دیگر مردم یوگسلاوی در این  دختر زیبای مهربانی 

اندیشه بود که  پدرش انسان شریف و محترمی است!!
ولی آفتاب حقیقت هیچ گاه در نهان و مستور نمی ماند و آنا روح 
گردید و به شدت از کشف حقیقت  گاهش بیدار  لطیف و وجدان آ
و دانستن راز جنایت های پدرش وقتی در مسکو با دانشجویان 
که  طوری  به  دید،  آسیب  می کرد  گفت وگو  بوسنیایی  مسلمان 
جشن  در  که  پدرش  تپانچه  با  و  شد  دچار  شدید  افسردگی  به 
غ التحصیلی راتکو در دانشگاه افسری و ارتش به او اهدا شده  فار
بود، در 1۹۹4 میلادی به زندگی خود پایان داد. احتمالا آنا تنها 
که با کشف اسرار و جنایات پدرش  فردی از خانواده ملادیچ باشد 

به بدنامی شهره نشد!
روح آنا ملادیچ و دکتر علی عزت بگوویچ رهبر مسلمانان بوسنی 
گورهای  در  وحشیانه  کشتار  قربانیان  و  مظلوم  شهید  هزاران  و 
نداد  اجازه  هرگز  که  مردی  بگوویچ  باد.  شاد  دسته جمعی 
بوسنیایی ها مرتکب جنایت جنگی و اقدامات متقابل همچون 

قصاب سربرنیتسا علیه صرب ها شوند. 
چنین  این  سربازانش  و  یاران  و  مردمان  به  همواره  بگوویچ 

می گفت:
که شبیه دشمنان مان شویم، نه   »ما زمانی جنگ را می بازیم 

هنگامی که بمیریم.«
»علی عزت بگوویچ« در کنفرانس های اروپایی فریاد می زد: »من 
ملل  سازمان  عضو  جوان ترین  که  کشوری  می آیم...  بوسنی  از 
که باید انجام می دادید و ندادید گلایه  کارهایی  است... به سبب 
حتی  یا  نیست  معمولی  جنگ  یک  این  محترم!  آقایان  دارم... 
یک اشغالگری معمولی توسط صربستان نیز نیست، یک جنگ 
با هدف نسل کشی برای نابودی مردمان غیرنظامی و از بین بردن 

ارزش های دینی، ملی و فرهنگی آنهاست.« 
گوراژده سفر   خیلی دوست دارم روزی به سارایوو، سربرنیتسا و 
کنم و روی مزار همه آن انسان های مظلوم و تنها و غریب خفته 
بر  اندک  مرهمی  شاید  کنم.  نثار  گلی  دسته جمعی  گورهای  در 

زخم های تن و روح بشریت باشد.
ولی به راستی که دنیا جای کوچکی است!

تــردد  اوج  زمــان  خــرداد،  و  اردیبهشــت 
عشــایر از محدوده ایلام و حوالی شهرستان 
حــوادث  بــا  همــواره  کــه  اســت  ســیروان 
جــاده ای و طبیعــی مختلفــی همــراه بوده. 
با ایــن حال، شــیوع کرونــا و مکانیزه شــدن 
فرآیند کوچ در این منطقه، باعث کم شدن 
حوادث جاده ای در زمان کوچ عشایر شده 
است. در  سال ۹۹ تنها 13 تصادف جاده ای 
در ایــن شهرســتان به ثبت رســیده اســت، 
درحالی  کــه در همین منطقه در ســال های 
گذشــته همزمــان بــا آغــاز فصل کــوچ، هیچ 
هفتــه ای خالــی از تصادف هــای ســنگین 
جــاده ای  امــداد  پایــگاه  نبــود.  جــاده ای 
جــاده ای  پایــگاه  تنهــا  لومــار،  شــهدای 
شهرســتان سیروان اســت که در مسیر کوچ 

عشایر از خوزستان به ایلام قرار دارد.
پایگاه جاده ای شــهدای لومــار تنها پایگاه 
اســتان  در  ســیروان  شهرســتان  امــدادی 
کــه 4 امدادگر مســتقر  ایــلام اســت. پایگاهی 
در هــر شــیفت آن، حــوادث جــاده ای ایــن 
شهرســتان را پوشــش می دهنــد و عــلاوه بــر 
آن، در حوادثی مسیل سیلاب و آبگرفتگی و 
صاعقــه و... هم حضوری همیشــگی دارند. 
»محمــد شــیروانیان« سرپرســت جمعیــت 
می گویــد:  ســیروان  شــعبه  هلال احمــر 
گذشــته یکــی از پرحادثه تریــن  »ســال های 
فصل هــای  ســال در ســیروان، زمــان عبــور 
عشــایر از ایــن منطقــه بــود. این کــوچ اغلب 
به صورت ســنتی انجام می شــد. در ساعات 
پایانی روز و با تاریک شــدن هوا تصادف های 
خ می داد و خودروها  زیادی در این منطقه ر
بــا دام هایی که درحــال عبور از جــاده بودند 
و همچنیــن عشــایر تصــادف می کردنــد. امــا 
در دو ســال گذشــته بــا کم شــدن ترددهــای 
جــاده ای و محدودیت هــای ســفر بــه دلیــل 
شــیوع کرونــا، تعــداد ایــن تصادف هــا کمتــر 
از قبــل شــده اســت.« از حــوادث متنوعــی 
می گوید که در محدوده پایگاه شهدای لومار 
خ می دهــد و تنها محدود بــه تصادف های  ر
جاده ای نیست: »پایگاه شهدای لومار تنها 
پایــگاه امــدادی ســیروان اســت. مــا در ایــن 
منطقه حــوادث مختلفــی ازجملــه حوادث 
کوهستان را هم شاهد هســتیم، درحالی  که 
پایــگاه کوهســتان نداریم و در صــورت وقوع 
حادثه، باید به اعضای تیم کوهستان اعلام 
گــر امدادگران  کنیــم. درحالی  کــه ا فراخــوان 
در پایگاه مســتقر باشــند، با سرعت بیشتری 

این مأموریت ها انجام می شود.«

گار امن عشایر روز
گرچه حــوادث جاده ای ســیروان نســبت 
کرده،  کاهــش پیــدا  گذشــته  به ســال های 
اردیبهشــت  ابتــدای  از  همچنــان  امــا 
حــوادث مختلفی مربــوط با کوچ عشــایر در 
خ داده اســت. امدادگــران  ایــن منطقــه ر
عشــایر  همیشــگی  همــراه  ســیروانی، 
و  اردیبهشــت  در  به خصــوص  و  هســتند 
خردادمــاه، به آنهــا کمک می کنند تــا روزگار 
گــر خبری  امــن و آرام تــری داشــته باشــند. ا
از ســیلاب و طغیــان رودخانه هــا نباشــد، 
حریــق،  جــاده ای،  تصــادف  صاعقــه، 
اتفاق هــای  دره  از  ســقوط  و  مارگزیدگــی 
رایجــی اســت که هنــگام کــوچ عشــایر برای 
خ می دهــد و پــای امدادگــران را بــه  آنهــا ر

محدوده سیاه چادرهایشان باز می کند. 

حادثه دیده ها میزبان می شوند
از  عشــایر  کــوچ  گذشــته  دو ســال  در   
ج شــده اســت.  حالــت ســنتی خــود خــار
خانواده هــای عشــایر بــا خودرو مســیر کوچ 
کمــک  را طــی می کننــد و دام هــا اغلــب بــا 
کامیون هــا جابه جــا می شــوند. بــا  خــاور و 
ایــن حــال، بیــش از 30 خانــوار ســیروان در 
فصــل بهــار بــرای چــرای دام هــا بــه مناطق 
می کننــد.  کــوچ  منطقــه  ایــن  کوهســتانی 

ایــن  »میثــم شــکری فر« امدادگــر قدیمــی 
کــه  می گویــد  عملیات هایــی  از  پایــگاه 
بارهــا او و دیگــر امدادگــران را بــرای چنــد 
کــرده و خانواده هــای  روز بــا عشــایر همــراه 
آســیب دیده، میزبان آنها بوده اند: »عشایر 
به دلیل مشــکلات متعددی که دارند، قدر 
امدادگــران هلال احمــر را خــوب می داننــد. 
در عملیات هــای مختلــف به دلیــل تاریکی 
و  ســیلاب  در  محاصره شــدن  یــا  هــوا، 
قطع شــدن راه هــای ارتباطــی، چنــد روزی 
را به همراه عشــایر ســر کرده ایم. خانواده ها 
ســیاه چادر خــود را در اختیار مــا می گذارند 
و پتــو و وســایل خــود را به مــا می دهنــد. در 
جریــان ســیل، وقتی بــرای امدادرســانی به 
محــل اســکان عشــایر رفتــه بودیــم، چنــد 
در  و  ماندیــم  ســیلاب  محاصــره  در  روزی 
جابه جایــی عشــایر به نقطــه امــن و برپایی 
چــادر به آنها کمــک می کردیــم. دوربودن از 
خانــواده برای چند روز آنهــا را نگران می کرد 
امــا همین کــه می دانســتند در کنــار عشــایر 

هستیم، دلشان گرم بود.« 
کــه او و  از شــیفت 10روزه پایــگاه می گویــد 
دیگر امدادگران داوطلب تمام سختی های 
از  بســیاری  می خرنــد.  جــان  بــه  را  آن 
امدادگران پایگاه قید داشــتن شــغلی ثابت 
کــه حضــور در مأموریت های  را زده انــد، چرا
هلال احمــر ایــن امــکان را از آنهــا می گیــرد: 
»مــن درجــه ایثــار دارم و بــا ایــن حــال هنوز 
هــم به عنــوان داوطلــب در ایــن پایــگاه در 
شــیفت ها حضور پیدا می کنــم. ما برخلاف 
همه سختی هایی که هر روز در مأموریت ها 
بــا آن روبــه رو هســتیم، هیــچ امکاناتــی از 
حتــی  و  نمی کنیــم  دریافــت  هلال احمــر 
حقــوق و بیمه ای نداریم. بــا این حال، این 
عشــق ما برای فعالیت در هلال احمر اســت 

که ما را پایبند اینجا کرده.«

رفاقت چندساله با عشایر
کوهســتانی  کم عرض  جاده های تاریک و 
را  پرحادثــه ای  شــب های  منطقــه،  ایــن 
به خصــوص در نخســتین ماه های  ســال در 
این شهرســتان رقم می زنــد. از طرف دیگر، 
کم شــدن مراتــع سرســبز پایین دســت،  بــا 
عشــایر و دامداران گله را بــه ارتفاعات بالاتر 
می برنــد. همیــن موضــوع باعــث افزایــش 
حوادث مربــوط به صاعقــه در ایــن منطقه 
شــده اســت. »عزیــز عزیزیــان« از دوســتی 
و رفاقــت چندین ســاله خــود بــا عشــایر و 
باعــث شــده  کــه  مــردم منطقــه می گویــد 
درصــورت بــروز حادثــه، عــلاوه بــر تمــاس 
بــا مرکــز کنتــرل عملیــات، بــا او هــم تمــاس 
کننــد.  بگیرنــد و درخواســت امدادرســانی 
عزیزیــان می گویــد: »بارهــا پیــش آمــده کــه 
عشــایر،  امدادونجــات  مأموریــت  از  بعــد 
کانــال  تصاویــری از امدادرســانی مــا را در 
مــا  از  تــا  کرده انــد  منتشــر  خــود  تلگرامــی 
کننــد. مــا امدادگران شهرســتان  قدردانــی 

اغلب خانواده ها و همچنین عشایر منطقه 
را می شناسیم و ارتباط خوبی با آنها داریم. 
وقتــی در حادثــه ای ایــن خانواده هــا دچــار 
آســیب می شــوند، از جــان و دل برایشــان 
مایــه می گذاریــم و تمــام تــلاش خودمــان 
را می کنیــم تــا بتوانیم بــه آنها کمــک کنیم. 
حوادثی که باعــث از دســت رفتن جان این 
ک  افراد می شــود، برای ما هم بســیار دردنا
اســت و خاطرات تلخی از امدادرسانی را در 

ذهن ما بر جا می گذارد.«

اولویتی به نام آموزش
امدادگــران پایگاه شــهدای لومار همیشــه 
زمانی را بــه »آموزش« مردم محلی و عشــایر 
منطقه اختصــاص می دهنــد تا آنهــا را برای 
مقابلــه بــا حــوادث معمــول در ایــن منطقه 
مارگزیدگــی،  عقرب گزیدگــی،  کننــد؛  آشــنا 
هنــگام  لازم  اقدامــات  رودخانــه،  طغیــان 
وقوع صاعقه و... ازجمله این موارد اســت. 
»باقــر میــری« از دیگــر امدادگــران ســیروان 
می گویــد: »آموزش هــا در زمینــه موضوعاتی 
است که مردم محلی و عشایر معمولا به آن 
دچار هستند تا بتوانند مشکلات اولیه خود 
را تا رســیدن امدادگران برطــرف کنند. مثل 
آموزش درمــان مارگزیدگی و شکســته بندی 
کــه فرصت کوتاه اســت  و آتل بســتن. گاهی 
ایــن آموزش هــا، در حــد توصیــه و یــادآوری 
کمک هــای اولیه  موارد اســت. جعبه هــای 
در اختیــار عشــایر می گذاریــم تا همــراه خود 
داشته باشند. جالب این است که این افراد 
اغلب شکسته بندهای ماهری هستند و در 
حین صحبت و آموزش به آنهــا، خود ما هم 
نــکات جالبــی یــاد می گیریــم.« از اســتقبال 
مردم محلی و عشــایر از آمــوزش کمک های 
کــه بــه آنهــا اعتماد به نفــس  اولیــه می گویــد 
و آرامــش خاطــر بیشــتری می دهــد و آنهــا 
را بــرای مقابلــه بــا حــوادث آمــاده می کنــد. 
میــری می گویــد: »بخشــی از حــوادث مــا در 
کوهســتان رقم می خورد؛ در فصل گرم  سال 
کــه مــردم بــرای چیــدن ســبزی های کوهی 
طبیعــی  عســل  کندوهــای  کــردن  پیدا یــا 
بــه کوهســتان می رونــد. ســقوط از ارتفــاع، 
گم شــدن در کوهســتان، گیرکــردن در نقاط 
صعب العبور و... از انواع حوادث کوهستان 
اســت. انجــام ایــن مأموریت هــا اغلــب نیــاز 
بــه امکانــات تخصصــی و همچنیــن حضــور 
تیم کوهســتان دارد. آموزش بــه مردم برای 
گاهــی از وضع  چکونگــی مراقبــت از خــود و آ
کوهســتان می توانــد تــا حــد زیــادی از ایــن 

خطرها و حوادث جلوگیری کند.«

تنها پایگاه جاده ای سیروان به عشایر این منطقه امدادرسانی می کندیادداشت3
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سال های گذشته یکی از 
پرحادثه ترین فصل های  سال در 
سیروان، زمان عبور عشایر از این 

منطقه بود. این کوچ اغلب به صورت 
سنتی انجام می شد. در ساعات 

پایانی روز و با تاریک شدن هوا 
تصادف های زیادی در این منطقه 

رخ می داد و خودروها با دام هایی که 
درحال عبور از جاده بودند و همچنین 

عشایر تصادف می کردند. اما در 
دو سال گذشته با کم شدن ترددهای 

جاده ای و محدودیت های سفر 
به دلیل شیوع کرونا، تعداد این 

تصادف ها کمتر از قبل شده است


